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حافظ
مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر

که گنج عافیتت در سرای خویشتن است

یکی از محله‌هایی که هنوز 
که هنوز است در جوی‌های 
کوچه‌پس‌کوچه‌هایــش آب زلال قنات‌ها روان اســت و 
درخت‌های چنار انبوهش خیابان‌های موازی‌اش را در بر 
گرفته، محله دروس اســت. این محله از شرق به خیابان 
پاســداران و روستای سلطنت‌آباد، از شــمال به خیابان 
دولت، از غرب به خیابان هدایــت و از جنوب به خیابان 
صدف که در قدیم به نام روستای چالهرز شناخته می‌شد، 
محدود است.در این شــماره گشــتی در محله دروس 
می‌زنیم و با خیابان‌ها و مکان‌هایش خاطره‌بازی می‌کنیم.

تاریخش

در عهد قاجار الطاف ملوکانه شــامل حال درباریان بود و 
روستاهای اطراف تهران میان آنها و وابستگان‌شان تقسیم 
می‌شــد. روســتای خوش‌آب‌وهوای دروس هم به 3نفر 
پیشکش شد که مشهورترین آنها مخبرالسلطنه هدایت 
بود. او در عصر 5پادشاه گاه استاندار، وکیل یا وزیر بود و 
حتی صدارت را در صحنه سیاسی ایران برعهده داشت. 
دیگران املاک خود را در گذر زمان فروختند؛ اما هدایت، 
علاوه بر اینکه از دروس نرفت، بخش‌هایی از املاک خود 

را وقف مردم کرد.

بیمارستان هدایت

برای مثال ســال1331 شمســی بود که مخبرالسلطنه 
هدایت زمینی را در محله دروس وقف بیمارستان کرد و 
آن را به صندوق تعاون و بیمه کارگران آن روزگار سپرد. 
4سال پس از وقف، بیمارستان هدایت با 96تخت تاسیس 
شد و با تمرکز روی تخصص زنان و زایمان کارش را آغاز 
کرد. این بیمارستان در اواخر دهه80 بازسازی شد و حالا 

در اختیار سازمان تامین اجتماعی است.

موزه دبیرستان سروش

دبیرستان سروش از مدارس خوشــنام و قدیمی تهران 
است که در محله دروس و خیابان راســتوان قرار دارد. 
حرکت نویی که به همت عبدالله شــیرازی، مؤسس این 
مدرسه آغاز شده، جمع‌آوری و نمایش کتاب‌های درسی 
و کمک‌درسی، ابزارها، کارنامه‌ها و دیگر موارد آموزشی 
در تهران و ایران است که از ســال‌های تاسیس مدرسه 
دارالفنون تا امروز باقی مانده است. موزه سروش در فضای 
دبیرستان متوسطه اول این مجتمع پذیرای علاقه‌مندان 

به حوزه آموزش‌وپرورش است.

نامش

برخی می‌گویند در این روستا روس‌ها نشست‌های کاری 
و مهمانی‌هایشــان را برگزار می‌کردند و از ترکیب 2واژه 
»در« و »روس«، بــه‌ معنی جای روس‌هــا، واژه دروس 
ساخته شد و روی این روستا گذاشتند که البته این ادعا 

چندان مستند نیست.

نام‌آورانش

برخی نویسندگان و بزرگان معاصر در این محله زندگی 
می‌کردند. یکــی از آنها ابراهیم گلســتان نویســنده، 
کارگردان، مترجم، عکاس و روزنامه‌نگار اســت که خانه 
او سال‌ها محل رفت‌وآمد بزرگانی چون سیمین دانشور، 
جلال آل‌احمد، اخوان ثالث و شــماری دیگر بود. بیژن 
جلالی شاعر، صادق چوبک داستان‌نویس و فروغ فرخزاد، 
شــاعر ازجمله کســانی بودند که در این محله زندگی 

می‌کردند. 

 دروس؛ محله‌ای 
غرق در قنات‌ها

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...

 دیروزنامه

تیتر خبری که 30ســال پیش در صفحه‌4 

30سال پیش 
در همشهری

روزنامه همشــهری توجــه را به‌خود جلب 
می‌کند، این است: »تهرانی‌ها پارسال 3/5برابر 
ظرفیت دریاچه سد کرج، آب مصرف کردند«. 
همچنین در این خبر، روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب 
استان تهران، ضمن هشدار درباره بحران آب و ناترازی حجم 
ذخیره و مصرف آب شرب در سال‌1373 تهران، اعلام کرده 
که مصــرف روزانــه آب تهرانی‌ها در ســال 73، به میزان 
2میلیون و 22هزار و 466مترمکعب اســت؛ این در حالی 
است که در لحظه تحویل سال نو امسال، مصرف لحظه‌ای 
آب در شهر تهران به رکورد بی‌سابقه ‌۵۸هزار و ۱۶۷ لیتر بر 
ثانیه رسید؛ یعنی حدود 5میلیون مترمکعب در روز و بیش 
از دو برابر مصرف روزانه نسبت به 30سال پیش. این در حالی 
اســت که میــزان بارندگی‌هــا در این 30ســال کاهش 
چشمگیری داشته. به زبان ساده، برای جلوگیری از بحران 

آب، باید تا می‌توانیم صرفه‌جویی کنیم.

صرفه‌جویی؛ تنها عامل 
جلوگیری از ناترازی آب

تهران‌نامه

وقتی قلعه عباسیه 
محمودیه شد

»محمودیه« از محله‌های قدیمی شــمال تهران است که 
از شمال به ولنجک، جنوب به پارک وی، شرق به خیابان 
ولیعصر)عج( و غرب به اوین می‌رســد. در روزگاران قدیم 
اراضی این محله متعلق به حاج میرزا عباس آقاسی، وزیر 
محمد شاه قاجار، پدر ناصرالدین شاه بود؛ برای همین این 
محدوده به عباسیه شهرت داشت و چون دور تا دور آن دیوار 
شده بود، به آن قلعه عباسیه هم می‌گفتند. نام قلعه عباسیه 
در کتاب ناسخ التواریخ آمده است. در آن زمان زمین‌های 
دِه محمدیه )محله زعفرانیه( نیز بخشی از قلعه عباسیه بود، 
اما بعدها که محمد شاه در بخش جنوبی قلعه عباسیه برای 
خود کاخی بنا کرد، دِه محمدیه از قلعه عباسیه جدا شد. در 
اسناد تاریخی آمده کاخ ده محمدیه به محمدشاه وفا نکرد 

و او به محض ورود به کاخ از دنیا رفت.
اما چگونه قلعه عباســیه به محمودیه تغییر کرد؟ به‌گفته 
اهالی قدیمی محله محمودیه، فردی به‌نام علاءالدوله قلعه 
عباسیه را از حاج میرزا آقاسی خرید و نام محله را به خاطر 
پســرش محمود علاءالدوله، محمودیه گذاشت تا اینکه 
۸6سال قبل زمین‌های محمودیه جزو دارایی دکتر اشتمپ 
شد. او نخستین دندانپزشک ایران و دندانپزشک احمد شاه 
قاجار و فردی سوئیسی بود که خانه‌اش در شمال محمودیه 
قرار داشت. اشتمپ زمین‌های محمودیه را به قطعات بزرگ 
۵ هزار متری و بیشتر تقسیم کرد و آنها را به افراد خارجی 
که هر کدام به دلایل مختلف مانند جنگ، ماموریت و... در 
ایران بودند، فروخت. برای همین بیشــتر افراد خارجی و 
مسیحی در این محله سکونت داشتند. در کتاب »فرهنگ 
قصران« حســین کریمیان نیز آمده است:»....محمودیه 
بخش حومه شــمیرانات و در 2کیلومتری جنوب غربی 

تجریش و جمعیت آن حدود ۶۰ تن مسیحی است...«.

تاریخ پزشکی در کالسکه خانه سلطنتی 
گشتی در موزه ملی تاریخ  علوم پزشکی که یکی از عجایب دنیای قدیم را در خود نگهداری می کند

این روزها بحث دارو، درمان و تجهیزات پزشکی، داغ داغ است سیدسروش طباطبایی‌پور
و علم پزشکی در جهان، تلاش می‌کند بیش از سرمایه‌گذاری 
روی درمان، مسیرهای پیشــگیری را برای انسان قرن اخیر 
هموار کند. اما تاریخ علم پزشکی و قصه درمان و دارو در ایران و تهران به چه روزگاری بازمی‌گردد؟ 

برای رسیدن به پاسخ این پرسش، لازم نیست کتاب‌های تاریخ پزشکی و تارنماهای مرتبط با حوزه 
درمان را بررســی کنید! اگر همتی کنید و خودتان را به خیابان امیرآباد تهران برسانید، موزه‌ای 
با‌شکوه در ساختمانی چشم‌نواز، قصه پر از پیچ‌و‌خم تاریخ پزشکی را برای شما بازگو خواهد کرد. 

پس این شما و این هم موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران.

تاریخ بنای موزه

محله امیرآباد در گذشته‌های دور، روستایی در 5کیلومتری تهران بود که 
در آن گندم و جو‌ می‌کاشتند. این روستا در 2سال پایانی عمر میرزا تقی‌خان 
در اختیار او قرار گرفت و امیرکبیر هم تا توانست در راه آبادانی آن کوشید و به همین دلیل آن را 
امیرآباد نامیدند. در این محله ساختمان‌هایی از دوره قاجار باقی مانده که یکی از آنها ساختمان 
اسطبل یا کالسکه‌خانه شاهی بود که به‌نظر می‌رســد در سال 1227خورشیدی ساخته شده؛ 
بنایی قجری که در حدود 9هزار مترمربع وسعت دارد و زیر 85طاق آجری آن، اسب‌هایی ممتاز 
نگهداری می‌شد. هنوز گیره‌هایی که اســب‌ها را به آن می‌بستند در ساختمان وجود دارد. از 

سال‌1380 در این ساختمان قدیمی، موزه ملی تاریخ پزشکی ایران تاسیس شد.

مکث

یادگاری از شهر سوخته

برای اینکه به اهمیت این مــوزه پی ببریم، یکی از آثار 
آن را کمی دقیق‌تر بررســی می‌کنیــم؛ جمجمه‌ای 
سوراخ‌شــده متعلق به دختری 13ســاله که از دوره 
شهر سوخته یعنی حدود 5هزار سال پیش باقی مانده 
و هزار حرف ناگفته از تاریخ پزشــکی این ســرزمین 
در ســر خود دارد! اینگونه به‌نظر می‌رســد که بیمار، 
به‌خاطر جمع‌شدن مایع درون جمجمه، بستری شده 
 و پزشــکان ایرانی برای درمان این بیماری که به آن

 »هیدرو ســفالی« می‌گویند، بریده‌ای مثلثی‌شــکل 
در جمجمه بیمار ایجــاد ‌و با مهارتی شــگرف، مایع 
درون جمجمه را خارج می‌کنند. تنها همین دستاورد 
به‌جای‌مانده از آن روزگار و نمایــش‌اش در این موزه، 
نشان می‌دهد که نخستین جراحی جمجمه در تاریخ 

پزشکی جهان را پزشکان ایرانی انجام داده‌اند.

بخش‌های گوناگون موزه

این موزه از بخش‌های گوناگونی تشکیل شده که هر یک، آینه گویایی از قصه 
پزشکی در ایران است؛ بخش‌هایی چون دیرینه‌شناسی انسان، اسناد و نسخ 
خطی پزشکی، بخش‌های چشم‌پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی، بخش 
سفال و آبگینه‌ها، نمایشگاه‌های موقت بزرگانی چون دکتر قریب، پروفسور 

سمیعی، دواخانه نظامی و...
مثلا در بخش دیرینه‌شناســی، تعدادی اسکلت هســت که از کاوش‌های 
باستان‌شناسی در نقاط مختلف ایران به‌دست آمده؛ مثل جسد مومیایی زنی 
۶۰ یا ‌۷۰ساله که ‌۹۰۰سال پیش در گورستانی از شهر یزد دفن شده بود‌ یا 
در بخش نسخ خطی، بخش‌هایی از کتاب »طب منصوری« اثر زکریای رازی 
به نمایش گذاشته شده که از قدیمی‌ترین کتاب‌های پزشکی جهان است. در 
بخش دامپزشکی هم دیدن ابزارهای درمان حیوانات و آناتومی بدن برخی 
حیوانات که نتیجه تصورات دامپزشکان آن روزگار ایرانی بوده، قابل توجه 
است. قیچی قندشکن برای کشیدن دندان، نعل اسب و یوغ، سفالینه‌هایی با 

کاربرد پزشکی، شاخ حجامت و... از دیگر آثار ارزشمند این موزه است.

دواخانه

یکی از بخش‌های این مــوزه، دواخانه 
نظامی است. می‌گویند یکی از مستشاران 
نظامی ایران، داروخانه‌ای را برای تامین 
داروهای مــورد نیاز ارتــش از اتریش 
خریداری کــرد و به دلایــل گوناگون 
ازجمله بدهی ارتش بــه این داروخانه، 
برای واگذاری آن گشــت و گشــت تا 
به دکتر امیرهوشــنگ نظامی، یکی از 
استادان متقدم داروسازی در ایران رسید. 
این داروخانه با حفظ همان شرایط کهن 
خود تا اواخر دهه‌60 در خیابان چراغ‌برق 
تهران کار می‌کرد و ابتدا به دانشــکده 
داروسازی دانشگاه تهران و سرانجام به 

موزه تاریخ پزشکی منتقل شد.

بخش‌های جانبی

هدف از تشــکیل این موزه، 
تدویــن تاریخ پزشــکی، 
شناسایی منابع مکتوب، شناسایی و معرفی آثار 
خطی پزشکی، شناسایی و معرفی ابزارهای علم 
پزشکی و... است. در این موزه کتابخانه تخصصی 

و سالن اجتماعات و کنفرانس هم وجود دارد.

مکث


